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بهروایتخاطرات۷چهرهسیاسی

تاریخترسناکثابتیها
انتشـــارتصویریازپرویزثابتی،نفردومادارهساواکدر

تجمعایرانیانآمریکابسیاردراینچندروزخبرسازشده

اســـت.اززمانخروجاوازایـــراندرآبانماه5۷تاامروز،

کمترتصویریازثابتیمنتشـــرشدهبود.چندتصویری

همکهازاوپخششـــدهبوددرکنارخانوادهومربوطبه

سالهایقبلاست.آخرینبارکهنامثابتیبرسرزبانها

افتاددرماجرایمصاحبهباصدایآمریکابهبهانهانتشار

کتابخاطراتشبانام»دردامگهحادثه«بود.کتابیکه

خشمبسیاریاززندانیانسیاسیدورانشاهومبارزانو

فعالانآنزمانرابرانگیخت.تصورچاپکتابخاطرات

ثابتیبهاینامیدکهویحقایقناگفتهازتاریخساواک

ورژیمپهلویراگفتهباشدخبرخوشحالکنندهای

بود،اماثابتیدرپیشـــگاهتاریخصادقنبودوعمدهمطالبوینهتنها

کذببود،بلکهبیشـــترزاییدهتخیلاتودرراســـتایتطهیرساواکو

دســـتگاهپهلویبود.اوحتیباپروژهتاریخشفاهیهارواردنیزحاضر

بهمصاحبهنشدهبود.

ثابتیهمهکارهساواکبودودرخشونتورزیدنگویسبقتراازهمه

ربودهبود.راهبردویاعمالخشونتحداکثریوسرکوبشدیدبود.

حسنعلویکیا،قائممقامساواکدرمصاحبهایمیگویدثابتیبهوی

گفته»اعلیحضرتاجازهنمیدهند،اگراجازهبدهندمادرظرفدوروز

کلکهمهشـــانرامیکنیم...اگراجازهمیدادمندرظرف48ساعت

بهتماماینغائلهخاتمهمیدادم!«کریمســـنجابی،رهبرجبههملیو

وزیرفرهنگدولتمصدقدرمصاحبهباپروژهتاریخشـــفاهیهاروارد

دربارهســـاواکوثابتیچنینمیگوید:»درزمانقدرتساواک،یعنی

دردورهنصیـــریوبهخصوصآنعامـــلفعالومعروفشپرویزثابتی،

آنهارعایتهیچاصولیرانمیکردندوهرآدمماجراجوومفسدودورو

ودروغگوییکهممکنبودپیدابکننددرآندســـتگاهواردمیکردند

وافرادراازدانشـــجوگرفتهتاکارگـــرکارخانهوکارمندادارهوروحانی

وبـــازاریوافرادیکـــهکموبیشدرسیاســـتواردبودند،تحتنظر

میگرفتند.درایندورانبودکهدستبهکشتاروتصفیهزدندوعده

کثیریازافرادرابهطورآشـــکاردرنتیجهآنمحاکماتکذایییابهطور

مخفیبدونرســـیدگیوبدونهیچگونهمحاکمهایبهقتلرساندند.

نظیرکشـــتناحمدآرامشدرمیانپارکشهر؛آرامشاولینشخصی

بودکهدربرابررژیمشاهعلنیایستادواعلامجمهوریتکرد...البته

داســـتانخانمثابتیهمراشـــنیدهایدکهیکوقـــتدریکمغازهای

مشـــغولخریدبودهونگهبانیکههمراهشبودهعلیهشخصیکهدر

آنجافقطسوالیکردهواعتراضیهمنکردهبودهفتتیرمیکشدواو

رامیکشدوبعدهمباآنقاتلکارینکردندوهیچترتیباثریندادند

وقتلاوبهطورکلیلوثشد!«

درگـــزارشامروزبهســـراغکســـانیرفتیمکهدرعالـــمادبیاتوهنر

فعالیتداشتندوبهدستساواکشکنجهشدند.شایدایندوصفحه

بتوانددرشـــناختبیشترکسانیکهالانادعایآزادیبیانوسردادن

شعارهای»زن،زندگیآزادی«دارندکمککندتانتوانندچهرهرحمانی

ازخودشاننشانبدهند.

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

جلال آل احمد که در دهه 40 با آثار خود به مبارزه و مقابله با جریان غرب گرایی برخاســـت، در 18 شـــهریور 1348 به 

طرز مشـــکوکی درگذشـــت. تقابل او با رژیم و دیدگاه های خاص وی، گمانه هایی را درباره نقش رژیم پهلوی در مرگ او 

بر ســـر زبان ها انداخت. آنچه در پی می آید بخشی از کتاب »روشنفکر میهنی« است که توسط موسسه فرهنگی هنری 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. 

در بخشی از این کتاب آمده است: »جلال همواره دشمن سرسختی برای رژیم بود و از هر فرصتی برای مبارزه با استبداد 

استفاده می کرد. از این رو در پایان سال 1346 ساواک جلال را مجبور کرد که به اسالم گیلان برود. او در نامه های خود 

که در سال های آخر عمرش می نوشت، صریحا با تعابیری مانند »گوساله  سامری« از شاه یاد می کرد و نقش موثری در 

انسجام و تشکل مخالفان رژیم داشت. به همین دلیل بعید نیست که ساواک درصدد قتل او بوده باشد. پرسه زدن های 

عوامل ساواک در حوالی مزرعه محل زندگی جلال و درگیری او با دو نفر کامیون دار مشکوک، در همان روز نظریه  قتل 

جلال را تشدید کرد و ماجرای فوت او را در 18 شهریور 1348 در هاله ای از ابهام گذارد.« 

جواد مجابی، شاعر و نویسنده درباره جلال در یک سخنرانی می گوید: »جلال و سیمین همیشه با هم در مجامع فرهنگی 

ظاهر می شدند. با وجود اینکه در جامعه روشنفکری آن زمان چنین رسمی وجود نداشت اما آن دو برخلاف سنت، همیشه 

با هم روزهای دوشنبه به کافه فیروز می آمدند و این به معنی  شأن و منزلتی بود که آل احمد برای همسرش قائل بود. آن 

موقع ها جلال آل احمد و من در روزنامه اطلاعات کار می کردیم اما به خاطر وابستگی این روزنامه به دولت تا یک سال با 

اسم مستعار در آن مطلب می نوشتم. روزی به آل احمد گفتم که این گونه کار کردن اذیتم می کند و از سویی کار مطبوعاتی 

را دوســـت دارم و نمی دانم چه کار باید بکنم؟ او به من گفت: »مهم نیســـت در کجا کار می کنی. مهم این است که چقدر 

می توانی درســـت حرف بزنی. تا زمانی که توانستی درســـت حرف بزنی، کارت را   رها نکن.« وقتی آل احمد کتاب نفرین 

زمین را منتشر کرد، سردبیر روزنامه اطلاعات از من خواست با او مصاحبه ای داشته باشم چون جلال تا آن روز اصلا تن 

به مصاحبه نمی داد. به او گفتم شما مصاحبه او را منتشر نخواهید کرد، اما به هر شکل به این کار مجبور شدم. آل احمد را 

در کافه فیروز پیدا کردم. عادت داشت به شدت بر کار شاگردانش نظارت کند و آن روز هم با دقت مشغول بررسی آثار آنها 

بود. ماجرا را گفتم و پذیرفت. با همراهی محمدعلی سپانلو، مصاحبه شروع شد و رفته رفته تعدادی دیگری نیز به ما افزوده 

شدند و بحث به موضوعات سیاسی کشید. آل احمد با صدای بلند شروع به انتقاد از حکومت کرد و گفت: »می خواهند تا 

سال ۲000 در این مملکت تعداد دهات را از 10 هزار به ۲ هزار برسانند و این قتل عام بزرگ سنت های ایرانی است...« 

ناگهان دانشور بلند شد و با بغض گفت: »او را   رها کنید. چرا وادارش می کنید چنین حرف هایی را در جمع عمومی بزند؟ 

به صلاحش نیست.« و گفت وگو قطع شد. من البته متن مصاحبه را به روزنامه بردم و همان طور که فکر 

می کردم از چاپ آن سر باز زدند و بعد ها در سال ۵6 آن را در نشریه چاپار منتشر کردم.« 

محمد علی سپانلو، شاعر و پژوهشگر در کتاب تاریخ شفاهی که گفت وگویی بلند با او است و توسط 

محســـن فرجی و اردوان امیری نژاد انجام شـــده درباره جلسات ادبی که در خانه آل احمد برگزار 

می شـــد، می گوید: »در یکی از همین جلسات آل احمد داستان احضارش به سازمان امنیت را 

شـــرح داد.« به گزارش سایت تاریخ ایرانی سپانلو در این کتاب گفته است: »آل احمد را احضار 

کرده بودند. گفته بود من نمی آیم بیایید مرا بازداشـــت کنید. یارو هم متوجه می شـــود جلال 

می خواهد ســـروصدا راه بیندازد و گرنه احضار به معنی دو ســـاعت صحبت کردن است. گویا 

به هویدا می گوید که اجازه بدهید ما این شـــخص را توقیف کنیم، هویدا می گوید نه، باعث 

ســـروصدا می شود. یک مجله ای داشت هویدا به نام »تلاش« که قصه های صادق چوبک هم 

در آن چاپ می شـــد. مجله ای بود ادبی برای جوانان، ســـردبیر آن داوود رمزی نامی بود که 

گوینده تلویزیون بود، الان هم در خارج از کشور است. شعر متوسطی می گفت و آدم خوبی 

بود. به آل احمد پیام دادند که آقا تو نمی خواهد بروی به جایی، بیا در دفتر مجله تلاش که 

بالاخره یک مجله اســـت، این آقا هم می آید آنجا و با تو صحبت می کند تا غرور هیچ طرفی 

لکه دار نشـــود. خب بالاخره او هم پذیرفته بود و خودش تعریف می کرد که این آقای ثابتی 

که مغز متفکر ســـاواک بود یک عینک سیاه زده بود، من هم عینک سیاه زدم، در اتاق هر دو 

عینک تاریک زده بودیم. ثابتی قبل از آل احمد، امیرحسین آریان پور را احضار کرده بود و به 

او فحش داده بود که کشور درحال پیشرفت است، شما نِک و نال می کنید و جلوی پیشرفت 

کشور را می گیرید. مرحوم آریان پور هم خیلی جا زده بود، ولی آل احمد هرچه او گفته بود دو 

تا بیشتر جواب داده بود. بعد ثابتی گفته بود که آقا جان شما در این کشور زیادی هستی، بیا 

بـــرو هند. گفته بود من تبعید اختیاری نمی روم به زور مرا بفرســـتید، گفته بود بیا برو پاریس و 

خودم خرجت را می دهم. یارو گفته بود فکر نکنی ســـید که ما تو را می گیریم و زندانی می کنیم 

تا قهرمان ملی شـــوی، شبی نصف شـــبی یک کامیون زیرت کند بمیری شش ماه حبس دارد. این 

دیگر خیلی اعصاب آل احمد را به هم ریخته بود.« 

بی شـک اسـتاد شـهریار نابغه شـعر جهان شـرق است. هیچ شـاعری را درطول 

تاریـخ نمی تـوان یافـت کـه آثـارش بـه 90 درصـد زبان هـای زنـده دنیـا ترجمـه 

شـده باشـد. شـاعری کـه هـم فارسـی و هم ترکـی می سـرود. عرفـان را عارفانه 

در شـعرهایش جـاری و آداب و رسـوم و فولکلـور آذربایجـان را نیـز اسـتادانه بـر 

تاروپـود شـعرهایش پیونـد مـی زد تـا اثـری ماننـد »حیدربابایا سـلام« بـه وجود 

آیـد کـه از لحـاظ شـعری معجـزه قـرن حاضر نـام بگیرد. 

اسـتاد شـهریار شـخصی بـود عـارف و تـوأم بامعنویـت؛ معنویتـی کـه آیت اللـه 

مرعشی در خواب وی را علی رغم اینکه ندیده و اسمش را نشنیده بود در مرقد 

امـام علـی)ع( می بینـد و امـام علـی)ع( وی را بـا نـام شـاعر ما صـدا می زند. از 

آنجا که شـهریار در تهران و در رشـته پزشـکی درس می خواند به همین خاطر 

در آنجا عاشـق یکی از دختران آذربایجانی سـاکن تهران شـد. اما چون یکی از 

درباریان نیز خواهان ازدواج با آن دختر بود، شـهریار باید از سـر راه برداشـته 

می شـد. از جهتی دیگر شـعرهای اسـتاد شـهریار که همانند دیگر شـاعران آن 

زمـان مـدح آنهـا را نمی کـرد نیـز عاملی بـرای نارضایتی شـاه و درباریان بود. 

بـه همیـن خاطـر شـهریار را در سـال 1308 دسـتگیر و بـه نظمیـه منتقـل و 

نهایتـا در بـاغ شـاه زندانـی کردنـد و تصمیـم بـه قتـل او گرفتند. اما با وسـاطت 

و پایمـردی خانـواده و مـادر محبـوب )همان دختری که شـهریار وی را دوسـت 

می داشـت( از قتـل شـهریار چشم پوشـی کردنـد. مسـبب تمام ماجـرا نیز برادر 

ناتنـی رضاشـاه، سـرتیپ چراغعلی خـان سـوادکوهی پهلـوی بـود. برادرناتنـی 

رضاشـاه کـه بـه امیـر اکـرم مشـهور بـود، حاکـم مازنـدران، معـاون وزیـر دربار و 

پیشـکار ولیعهـد محمدرضـا هـم بـود. وی در زنـدان تصمیـم بـه قتـل شـهریار 

گرفـت امـا همان طـور کـه گفتـه شـد بـا وسـاطت اطرافیـان شـهریار از ایـن 

کار منصـرف و بـه تبعیـد وی راضـی شـد و درنهایـت وی را در همـان سـال بـه 

خراسـان تبعیـد کرد. 

شـهریار از سـال 1308 در نیشـابور و در خانـه تبعیـدی دیگـر دربـار رضاخـان 

کمال الملـک می مانـد و در سـال 131۲ راهـی مشـهد می شـود. بـا مرگ امیر 

اکـرم بـه مـرض سـفلیس در برلیـن آلمان، شـهریار درنهایت در سـال1314  به 

تهـران بازمی گـردد و بـه زندگـی خـود در ایـن شـهر ادامـه می دهد. 

تمـام ایـن ماجـرا منجـر بـه دوری شـهریار از تهـران و فرصت نیافتـن برای ادامه 

تحصیل در رشـته پزشـکی شـد؛ رشـته ای که وی آخرین ترم آن را می گذراند. 

شـهریار بـا وقایعـی کـه خانـدان پهلـوی در جوانـی بـر سـر وی آورده بـود، 

قطعـا نبایـد دل خوشـی از رژیـم می داشـت. از ایـن جهـت مـدح و سـتایش 

شاهنشـاهیان را کنـار گذاشـته بـود. 

علاوه بـر ایـن چـون رژیـم پهلـوی سـعی در قلع وقمـع فرهنگ هـای بومـی و 

محلی داشـت، در اقدامی سـخیفانه دیوان ترکی اسـتاد شـهریار را که سـالیان 

دراز بـرای سـرودن آن زحمـت کشـیده بـود بـا یـورش بـه خانه اسـتاد به سـرقت 

می بـرد و تاکنـون خبـری از آن دیـوان نشـده اسـت. 

اسـتاد شـهریار کـه تـلاش سـالیان درازی از عمـر ادبـی خویـش را بـه فنـا رفتـه 

می بینـد، شـعر معروفـی را بـا نام »شـب سـیاه« می سـراید کـه در محکوم کردن 

اقدامات سـاواک و دزدیده شـدن دیوانش توسـط آنها نوشـته شـده اسـت. 

مرضیه حدیدچی )دباغ( به سال 1318 در همدان و در خانواده ای مذهبی به 

دنیا آمد. تحصیلات خود را در مکتب خانه آغاز کرد و نزد پدر نیز قرآن و نهج البلاغه 

را خواند. به سال 1333 با محمدحسن دباغ ازدواج کرد و همین ازدواج باعث 

آغاز تحولات در زندگی اش شد. او به تبعیت از همسر به تهران آمد و تحصیلات 

دینی را تا دروس سطح )شرح لمعه( ادامه داد و از محضر استادانی چون حاج 

آقا کمال مرتضوی، حاج شیخ علی انصاری، شهید آیت الله محمدرضا سعیدی 

و شهید سیدمجتبی صالحی خوانساری بهره برد. 

بانو حدیدچی از سال 1340 به جمع مبارزان با رژیم شاه پیوست و با ورود به 

تشکیلات شهید سعیدی فعالیتش گسترش یافت. با 

دانشجویان مبارز دانشگاه های تهران همکاری کرد و بارها بازداشت و شکنجه 

و زندانی شـــد. در این شـــکنجه ها یکی از دخترانش نیز همراهش بود. او در 

ســـال 13۵3پس از آزادی موقت از زندان برای درمان جراحت های شکنجه، 

به صلاحدید برخی از همرزمان با پاســـپورتی جعلی از کشـــور خارج می شود 

و تـــا پیروزی انقلاب را در خارج از کشـــور می مانـــد و به مبارزه ادامه می دهد. 

او ابتـــدا به لنـــدن رفته و به کار می پردازد. در فرانســـه و انگلیس در اعتصاب 

غذاهایی برای آزادی زندانیان سیاســـی ایرانی شرکت می کند و حتی در زمان 

حج به عربستان ســـعودی رفته و اعلامیه های امام خمینی )ره( را میان زائران 

توزیع می کند. 

مرحـــوم بانو دباغ که در پایگاه های نظامی در مرز لبنان و ســـوریه آموزش های 

رزمـــی و چریکی دیده بود خود نیز در ایـــن پایگاه ها به آموزش نظامی مبارزان 

علیه پهلوی می پردازد. پس از هجرت امام به پاریس در ســـال 13۵۷ به 

ایشـــان می پیوندد و وظایف اندرونی بیت امام را به عهده می گیرد و 

از جمله محافظان شخصی امام و خانواده امام می شود. امام)ره( 

این بانوی مبارز را خواهر طاهره خطاب می کرد. طاهره یکی از 

اسامی او در زندگی چریکی بود. 

»خاطرات مرضیه حدیدچی« )دباغ( نوشته محسن کاظمی 

برای نخستین بار سال 1381 در 336 صفحه و بهای 1,۷00 

تومان منتشر شد. این کتاب تا سال 1398 به چاپ هفدهم 

رســـید و این نوبت از چاپ شمارگان ۲۵00 نسخه و بهای 

6۵ هـــزار تومان را با خود به همراه داشـــت. این کتاب در 

همه نوبت های نشـــر خود شمارگان بالای ۲۵00 نسخه را 

تجربه کرده است. کتاب پنج فصل به ترتیب با این عناوین 

دارد: »ســـریان«، »هجرت«، »امواج«، »ســـیاحت شرق« و 

»پیوست ها«. 

محسن کاظمی برای نگارش و تدوین این خاطرات مشکلات 

بسیاری داشته است. وی درباره این مشکلات نوشته است: 

»تهیه عکس و سند برای کتاب از بزرگ ترین مشکلات موجود 

بر سر راه بود، خانم دباغ خود گفت عکس ها، اوراق هویت 

و اســـناد در اختیارش را که با زحمت بسیار حفظ و حراست 

کرده بود به فردی به امانت داد تا از آنها کپی بردارد )گویا او 

نیز برای ضبط خاطرات خانم دباغ اقدام کرده بود( متاسفانه 

پس از چندی وی از اســـترداد عکس ها، اوراق و اسناد سر باز 

می زند و بعد از پیگیری های بسیار خانم دباغ، او می گوید که شما به من عکس 

و ســـندی نداده اید و دلیل و مدرک و شاهدی هم بر این ادعا ندارید، می توانید 

شـــکایت هم بکنید و... با این وصف به مراکز ذیربط مراجعه شد، اما تنها توفیق 

در دریافت چند قطعه عکس بود و بس.« 

دبـاغ گفتـه بـود: »پرویـز و سـایر مأمـوران از مـن خواسـتند کـه بـدون سـروصدا 

همراه شـان بـروم. بچه هـا دورم جمـع شـده بودنـد و گریـه و زاری راه انداختنـد و 

داد می زدنـد: »مامـان مـا را کجـا می بریـد! مامـان مـا را نبریـد...!« سـاواکی ها 

سـعی کردنـد بـه هـر نحـوی شـده آنهـا را سـاکت کننـد، می گفتنـد: »بـا مادرتـان 

کاری نداریـم، پاسـخ چنـد سـوال را کـه داد برمی گردانیمـش، شـما تـا شـام تان را 

بخوریـد، او برمی گـردد.« بـه محـض خروج از خانـه، در کوچه به فرزند یکی از اقوام 

دامـاد بزرگـم برخـوردم و گفتـم: بـرو بـه فلانـی )کـه از مرتبطـان گروه بـود( بگو که 

مـرا بردنـد، مراقـب خانه ما باشـد، مأمـوری متوجه این گفت وگوی کوتاه شـد، جلو 

آمـد و سرزنشـم کـرد کـه چـرا حرف زدی؟ گفتم او سـلام کرد و من جوابـش را دادم، 

حرفی با او نزدم. ماشین شان را نشان داد و گفت: زیادی حرف نزن، برو سوار شو!

مأموری جلوتر از من در صندلی عقب ماشین نشسته بود، دیدم اگر سوار شوم آن 

دیگری هم طرف دیگرم خواهد نشست و من میان آن دو قرار می گیرم. گفتم من 

بین دو نامحرم نمی نشینم، به جلو می روم شما سه نفر عقب صندلی بنشینید. 

با اسلحه تهدیدم کردند: »برو بالا مسخره بازی در نیاور... دو تا نامحرم!« گفتم: 

»بکشـــیدم ولی من بین دو نفر مرد نامحرم نمی نشینم.« هر چه که می گذشت، 

زمان به نفع شان نبود، بالاخره همان طور که من می خواستم شد... 

به نزدیکی های توپخانه )میدان امام خمینی( که رسیدیم، عینک دودی کاملا 

ماتی به من دادند، گفتم: »من عینکی نیســـتم« گفتند: »عجب دیوانه ای است 

این…!« خلاصه عینک را به چشـــمم زدم و حرف های بی ربطی می زدم تا خودم 

را بی خبر نشان دهم و گفتم: »آقا هر چه زودتر سوال های مرا بپرسید، باید زود 

برگردم، بچه هایم هنوز شـــام نخورده اند، صبح زود باید برای رفتن به مدرســـه 

بلندشان کنم.«

به کمیته مشترک رســـیدیم. در کمیته فهمیدم ساواک اطلاعات زیادی از من 

در دســـت دارد. اینکه من با این تعداد بچه و مشکلات زیاد زندگی و با وجود زن 

بودنم دارای ارتباطات و فعالیت های سیاسی گسترده ای بودم حساسیت شان 

را بیشتر برمی انگیخت. 

به دلیل اینکه من همزمان با گروه های مختلف دانشـــجویان و روحانیت مبارز 

ارتباط داشـــتم و فعالیت می کردم، دقیقا نمی دانســـتم که به خاطر کدام گروه 

مرا گرفته اند، بنابراین از ابتدا ســـکوت کردم تا روشـــن شود به خاطر چه کس یا 

کســـانی دستگیر شـــده ام. البته خودم احتمال بیشتر را به گروه دانشجویی و 

خواهرزاده های همسرم می دادم. 

اتخاذ چنین روشی خوشایند بازجوها و مأموران نبود و واکنش تند و خشن آنها 

را در بر داشـــت. خودداری و امتناع از حرف زدن نتیجه اش کتک و ضرب و شتم 

بیشـــتر بود. شـــکنجه ها با سیلی و توهین شـــروع و به تدریج با شلاق و باتوم و 

فحاشی، جان فرسا شد. چند بار دست و پایم را به صندلی بستند و مهار کردند 

و کلاهی آهنی یا مســـی بر ســـرم گذاشته و بعد جریان الکتریسیته با ولتاژهای 

متفاوت به بدنم وارد می کردند که موجب رعشه و تکان های تند پیکرم می شد. 

شلاق و باتوم، کار متداول و هر روز بود که گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه ای 

صورت می گرفت. آنقدر شلاق بر کف پاهایم می زدند که از هوش می رفتم، بعد 

با پاشیدن آب هوشیارم کرده و مجبور می کردند تا راه بروم، که پاهایم ورم نکند. 

دردی که بر وجودم در اثر این کار مستولی می شد، طاقت فرسا و جانکاه بود. 

یک بار وقتی در اثر درد ضربات شـــلاق بیهوش شـــدم و دوباره چشم باز کردم، 

خودم را داخل اتاقی که در آن یک میز و صندلی بود، دیدم. پشتم به شدت درد 

می کرد و زخم هایم می ســـوخت. از وحشت و ترس خود را به دیوار چسباندم تا 

اگر دوباره برای شـــکنجه آمدند، پشتم از ضربات شلاق در امان بماند؛ از شدت 

خستگی چشم هایم را نمی توانستم باز کنم، صدای پایی شنیدم. چشم هایم را 

نیمه باز نگه داشتم، دیدم مأموری وارد شد –خدا عذابش را زیاد کند– چشم هایم 

را کاملا بســـتم و به خدا توکل کردم. مدتی ایســـتاد و رفت، طولی نکشـــید که 

دوباره بازگشت و باتوم برقی در دست داشت. جلو آمد و مرا کتک زد. وحشی و 

نامتعادل به نظر می آمد، هرچه می پرسید اظهار بی اطلاعی می کردم. اثر باتوم 

برقی روی نقاط حســـاس بدن؛ لب و دهان، گوش و... به قدری دردناک بود که 

کاملا بی حس و بی نفس می شدم. 

یک مرتبه، مرا روی تختی خواباندند و دســـت ها و پاهایم را از طرفین بســـتند، 

وقتی شکنجه گر وارد اتاق شد، سیگار روشنی بر لب داشت، بلافاصله آن را روی 

دستم خاموش کرد و همراه با ضجه و ناله من به مسخره گفت آخ سیگارم خاموش 

شده و دوباره سیگار دیگری روشن کرد، این بار آن را روی جاهای حساس بدنم 

خاموش کرد که از تمام سلول هایم درد برخاست... 

بدترین و ســـخت ترین و به عبارتی وحشیانه ترین شکنجه زمانی بود که مأمور یا 

بازجو مست و لایعقل وارد اتاق می شد و شروع به اذیت و آزار و شکنجه می کرد؛ به 

نحوی که قابل بیان نیست. گاهی آنها برهنه وارد می شدند، کمی می ایستادند 

و خنده ای می کردند و می رفتند و من بدون حرکت با چشـــمانی بسته لحظاتی 

پر از ارعاب و وحشت را پشت سر می گذاشتم.« 

یکـــی از راه هایی که می تواند کمک کننده باشـــد که جوانان و نوجوانان این 

ســـرزمین اطلاعات بیشـــتری از جنایت هایی که ساواک انجام داده، داشته 

باشـــند، کتاب ها هستند، در این بخش سه کتاب مهم که مرکز اسناد انقلاب 

اســـلامی آنها را منتشر کرده است معرفی کرده ایم. 

کتـــاب پدر ســـاواک )نگاهی به زندگی تیمور بختیـــار( موضوع کتاب مصور 

حاضر، سرگذشـــت و رویدادهای زندگی »سرلشکر تیمور بختیار« و اقدامات 

سیاســـی نظامی وی در جریان پســـت های حکومتی در رژیم پهلوی است. 

مطالب تاریخی کتاب با زبانی ساده و روان و با بهره گیری از اسناد تاریخی و 

معتبر انقلاب اسلامی تدوین شده است. فصل اول کتاب رویدادهای زندگی 

»تیمـــور بختیار« از زمان تولد تـــا فرمانداری نظامی را دربردارد. در این فصل 

پیشینه خانوادگی و تحصیلات وی و چگونگی ورودش به حیطه قدرت تشریح 

شـــده است. در ادامه، چگونگی تاسیس ســـاواک به دست »تیمور بختیار« و 

اهداف این تشـــکیلات بررسی شده است. بخش های دیگر کتاب مشتمل بر 

توضیحاتی مســـتند درباره رویدادهای گوناگون زندگی سیاســـی وی و نقش 

او در تاریخ معاصر ایران اســـت. این کتاب توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

منتشر شده است. 

کتاب شکنجه به روایت شکنجه گران ساواک از دیگر کتاب هایی است که مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است. شکل گیری ساواک به عنوان گامی 

در جهت تحکیم پایه های حکومت پهلوی، از جمله مباحثی است که می توان 

براساس آن مقوله »امنیت و چالش های پیش روی حکومت پهلوی« را طی دو 

دهه آخر عمر آن حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یکی از جنبه های این 

مبحث، تلاش ســـاواک برای درهم شکستن مقاومت مخالفان و در بسیاری از 

موارد حذف فیزیکی آنها با اســـتفاده از روش های خشـــن و آزاردهنده است. 

بهره گیری بازجوهای ســـاواک از روش های مختلف برای آزار جسمی و روحی 

متهمان و گرفتن اعتراف از آنها، عموما با عنوان »شکنجه« شناخته می شود. 

در کتاب »شـــکنجه به روایت شکنجه گران ساواک« روند شکل گیری ساواک 

و موضوع شـــکنجه در مقاطع زمانی مختلف فعالیت آن ســـازمان، براساس 

اســـناد موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی و خاطرات مستند، مورد 

بررســـی قرار گرفته است. در بررسی موضوع شـــکنجه، استفاده از اسناد در 

اولویـــت قرار گرفته و خلأ موجود در اســـناد با کمک منابع و مآخذ معتبر رفع 

شده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده که در ارتباط با اطلاعات موجود 

در اسناد، نمونه هایی از خاطرات کسانی که مورد شکنجه واقع شده اند و نیز 

از گزارش هایی که از طرق مختلف به ناظران خارجی تســـلیم شده و در منابع 

آنها به چاپ رســـیده، استفاده شـــود. در این کتاب به نحوه تربیت ساواک و 

اینکه آنها به آمریکا و اســـرائیل برای طی دوره های آموزشی در سازمان سیا و 

موساد فرستاده می شدند، اشاره شده است. 

کتاب همکاری ســـاواک و موســـاد درمورد شکل گیری ســـاواک در ایران با 

همکاری این ســـازمان با موساد، ســـازمان مخوف اطلاعاتی اسرائیل نوشته 

شـــده اســـت. فصل اول کتاب درباره زمینه های همکاری رژیم گذشته ایران 

و رژیم صهیونیســـتی و ابعاد مختلف روابط آنها و نیز مخالفت هایی اســـت که 

متوجه این روابط بوده است. در فصل دوم ابعاد همکاری های ساواک و موساد 

با توجه به اسناد، بررسی و ارزیابی شده است. در بخش دیگر کتاب، اسنادی 

مربوط به همکاری موســـاد و ساواک درج شـــده و در پایان نمونه ای از اصل 

اســـناد و روزشمار وقایع مربوط به موضوع آورده شده است. 

منظر خیر حبیب اللهی یکی از این زنان پراستقامت و بانویی مبارز پیش و پس 

از انقلاب اسلامی ایران و از معلمان مدرسه رفاه بود که در سال 13۵۲ دستگیر 

و به زندان افتاد، او در زندان های ساواک شکنجه شد. 

او در روایت های خودش از دورانی که در زندان های شـــاه شـــکنجه می شـــد، 

می گوید: »پنج ســـال بعد از تولد من ماجرای ملی شدن صنعت نفت و بعدازآن 

کودتـــای ۲8 مـــرداد اتفاق افتاد. برای همین وقتی کمی بزرگ شـــدم ابعاد و 

تحلیل هـــای این ماجرا هنـــوز تازه بود. چون مادرم به قول خودشـــان »لطمه 

رضاخانی« خورده بودند و به خاطر کشف حجاب نتوانسته بودند ادامه تحصیل 

بدهند، دوســـت داشـــتند ما همگی درس بخوانیم. ما چهار نفر همگی درس 

خواندیم و در رشـــته های خوب و دانشـــگاه های خوب قبول شدیم. من هم در 

رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم. آن موقع درس خواندن خانم ها هم زیاد 

مرسوم نبود. اگر در یک کلاس سی نفره دانشگاهی، ده نفر خانم بودیم، 

هفت نفر آنها بی حجـــاب و به اصطلاح مینی ژوپ پوش بودند. من همزمان در 

چهار مدرسه تدریس می کردم. در همه این مدارس هر درسی که برای تدریس 

داشتم سعی می کردم طوری آن را به مباحث دینی، خداشناسی یا انقلابی ربط 

بدهم. خیلی از بچه ها نه  تنها خودشان بلکه خانواده شان متحول شدند. مرداد 

ســـال 13۵3 توسط عناصر ساواک از مدرسه رفاه دستگیر و به کمیته مشترک 

ضدخرابکاری ســـاواک آورده شـــدم. یک ماه  و اندی در زندان کمیته بودم. در 

آن زمان دانشجو بودم و همزمان به کار معلمی در مدرسه رفاه مشغول بودم. 

این چنین شد که پای من به ساواک باز شد. در مدت یک ماه  و اندی که در کمیته 

بودم، یا در سلول بودم یا مرا برای بازجویی می بردند. یک سرویس بهداشتی در 

انتهای بند بود و از حمام هم خبری نبود. زندانیان را دور دایره آویزان می کردند 

و می زدند و بعد هم دور دایره می دواندند. دور دایره نرده کشیده بودند که کسی 

خودش را پایین نیندازد. صدایی که دور دایره ایجاد می شـــد به طرز هولناکی 

داخل بندها و سلول ها می پیچید. 

انعکاس صدا به گونه ای بود که وقتی کســـی را شلاق می زدند، به نظر می رسید 

ده ها نفر در حال کتک خوردن فریاد می زنند. در زندان کمیته چشم را می بستند 

و اگر کســـی موفق می شد به گونه ای قســـمت های دیگر را ببیند توسط بازجو 

تنبیه می شـــد. هرچه آمار دستگیری ها بیشتر می شد مزایا و تشویقات بیشتری 

توسط حکومت شاه نصیب سیستم ساواک می شد و آنان هم ترجیح می دادند 

حتـــی بی دلیل مبـــارزان را به هم ربط بدهند و آنهـــا را متهم به همکاری تحت 

قالب گروه کنند. 

بعضـــی مواقـــع بازجویی ها به طور تیمی برگزار می شـــد، مثلا چند نفر در یک 

اتاق جمع می شـــدند و یکی از آنها می گفت: می زنم. آن یکی می گفت: نه حق 

نـــداری بزنی، ایـــن خواهر منه. آن دیگری هم گفت: آره بابا خودش حرفاشـــو 

می زنه. درحقیقت در یک اتـــاق نیمه تاریک، دور تا دور زندانی را می گرفتند تا 

در دل او ایجـــاد ترس کنند. بعـــد از این مرحله کاغذ و قلم را مقابل زندانی قرار 

می دادند و فریاد می زدند: هویت شما محرز است، تمام اقدامات و فعالیت های 

خود را بنویسید. 

اگر زندانی در این مرحله زیرکی به خرج می داد و از خود خونسردی نشان می داد، 

اطلاعات زیادی را به ســـاواکی ها نمی داد و بازجوها هم موفق نمی شدند از او 

اعتراف بگیرند ولی بعضی ها را که به عنوان چریک دســـتگیر می کردند برای هر 

موضوع جداگانه ای کتک می زدند و شکنجه می کردند تا اعتراف بگیرند. در سلول 

کسی نمی توانست شب ها بیدار باشد و اگر خواب مان هم نمی آمد خودمان را به 

خواب می زدیم. در دل شـــب و در هر ساعتی از آن ناگهان در سلول را با شتاب 

زیادی باز می کردند و با قهقهه و خنده می پرسیدند: چطورید؟

بازجو منوچهری معمولا همیشـــه یک شیشه لیکور داخل جیب پیراهنش بود و 

هروقت که شـــکنجه می کرد مقداری از آن را ســـر می کشید و با دست دیگر هم 

ساندویچی را گاز می زد. بازجوی من فردی به نام سعیدی بود و او در بین بازجوها 

می خواســـت نشان بدهد که نســـبتا ملایم تر رفتار می کند. یک بار از او شنیدم 

که می گفت: هروقت به یکی شـــلاق می زنم، خودم چند برابر شکنجه می شوم. 

سعیدی به این وسیله می خواست نشان بدهد که هنوز ته  وجدانی برایش باقی 

مانده است، اما اغلب مست بود و در حالت مستی شکنجه می کرد.«

محمود دولت آبادی، نویسنده نام آشنای ادبیات معاصر ایران، زندگی پرفرازونشیبی 

را پشت سر گذاشته است. او درک خاصی از ادبیات دارد که حاصل تجربه هایش از 

زمان کودکی تا بزرگ سالی است. شاید به همین دلیل است که آموزنده ترین کتاب 

زندگی خود را کار می داند. 

دولت آبادی در سال 13۵3 توسط سازمان امنیت موسوم به ساواک دستگیر شد. 

رمان هـــای دولت آبادی توجه پلیس را به خود جلب کـــرده بود. وقتی جرمش را از 

ماموران پلیس پرســـید، به او پاسخ دادند: »چیزی نیست، اما انگار هرکسی که ما 

دستگیر می کنیم، نسخه ای از رمان های تو را دارد!«

دولت آبادی در گفت وگویی درباره دستگیری اش توسط ساواک می گوید: »در ذهن 

من این کاراکترهایی که در کتاب هایم نوشته ام در یک دوره جای گرفته. دوست مرا 

که به سختی شکنجه شده بود، آوردند که با خانومی روبه رویش کنند. سلول هشت 

که ما بودیم، در پولکِ چشمی یک روزن ایجاد شده بود که به وسیله  آن می توانستیم 

راهرو را و بعضی رفت وآمدها را ببینیم، ازجمله علی شریعتی را من از طریق آن روزن 

دیدم که در راهرو نشست و سیگار کشید. یکی از چیزهایی که دیدم ناصر، رفیق عزیزِ 

۲0 ساله  من بود که روی باسن و با آرنج حرکت می کرد. توی راهرو که او را می آوردند 

در ســـلول وسطی ببرند. بعدها پرســـیدم که چرا آوردنت که گفت من را آوردند تا با 

هم پرونده ای روبه رویم کنند. 

این حرف مربوط به سی وهشـــت - نه ســـال پیش است. بعضی از دوستان من زیر 

شـــکنجه نوزده کیلو وزن کم کردند. ســـال ۵4 عید ساعت 11 تا 1۲ صبح تحویل 

می شد. ظهر سکوت مرگ کمیته را گرفت. همه بازجوها رفته بودند سرِ سفره های 

هفت ســـین. وقتی ناهار آوردند بچه ها نتوانستند چیزی بخورند. به من گفتند چرا 

اشتها نداریم؟ گفتم برای اینکه ما با صدای شکنجه عادت کرده بودیم غذا بخوریم. 

امروز شکنجه نیست؛ پس اشتها هم نیست! ما مثل سگ های پاولوف شرطی شده 

بودیم! همان روز ساعت 6 عصر یک نفر را بردند زیر شکنجه. من تا صبح بیدار بودم. 

نعره های این شـــخص، در ســـاعتی نزدیک به 6 عصر با صدایی شبیه نعره های 

گاو شـــروع شد، ســـاعت 6 صبح با صدای خناق گرفته  خروس تمام شد. جالب 

این اســـت که فردا ساعت هشـــت مرا بردند برای بازجویی. دیدم که یک جنازه 

پیچیده لای یک پتو افتاده اســـت یک گوشـــه. بعد فهمیدم که این شخص چه 

کســـی بوده. نمی دانم او وابســـته به کدام گروه بود. اهمیتی هم ندارد اما ذهن 

اینها را نمی تواند به خود نگیرد. 

آقایانِ آن ســـال ها می نشینند طبعا مصاحبه می کنند که ما شکنجه نکردیم! من 

یک شاهد تاریخی هستم. شما جامعه  ما را نابودید کردید. بعضی از اینها بودند که 

زیرشـــکنجه می شد به شکل خرچنگ درآمده باشند. محض اطلاع عنوان می کنم 

که شـــخص )مقام امنیتی( پیش از پایان محکومیت در اوین به ما گفت که آقایان 

شما از اینجا بیرون می روید، اما یادتان باشد، ماشین ترمزش می برد، کپسول گاز 

ممکن است منفجر شود و... حالا از ایشان می پرسم چگونه می توانی بگویی که ما 

شکنجه نمی کردیم؟!

بین دوستانم تنها من را شکنجه نکردند. به حقوق بشر هم گفتم که من را شکنجه 

نکردند. در اتاق بازجویی  دو تا زن را شکنجه کرده بودند، پاهاشان ورم کرده بود؛ بازجو 

به من گفت: دولت آبادی ببین! ما اینجا از پا، پوتین درست می کنیم!« 

ســـرهنگ معمارصادقی، رئیس دفتر ارتشبد فردوست که نامش بارها در خاطرات 

فردوست ذکر شده است در یادداشت هایی که از او منتشر شده است درمورد هما 

ناطق، اســـتاد دانشگاه می نویسد: »همسر برادرم، که در آن موقع استاد دانشگاه 

ملی بود، در یک بعدازظهر تلفنی در محل کار به من تماس گرفت و اظهار داشت: 

عوامل ساواک یکی از خانم ها و استادان )خانم هما ناطق( را گرفته با او بی حرمتی 

نموده حتی به او قصد تجاوز داشته اند، و از من کمک خواست. طبق معمول مراتب 

را به صورت گزارش کتبی به عرض رئیس رساندم. دستور دادند موضوع از طریق آقای 

ثابتی تلفنی پیگیری شود. شخصا به آقای ثابتی )رئیس اداره سوم ساواک( تماس 

گرفتم و موضوع و دستور تیمسار را به اطلاع وی رساندم. پاسخ داد: به عرض تیمسار 

برسانید این زن فاحشه است و آشوبگر، در هر صورت اگر مقرر می فرمایند دستور 

آزادی او داده شود. مراتب به عرض رئیس رسید. مقرر فرمودند آزاد شود. عینا مراتب 

تلفنی به آقای ثابتی ابلاغ شد. )عبدالله شهبازی: مساله فراتر از »قصد تجاوز« بود. تیم 

عملیاتی ساواک با دستور رسمی پرویز ثابتی، مدیرکل سوم ساواک )امنیت داخلی(، 

به خانم هما ناطق، استاد دانشگاه ملی، تجاوز کرد و او را نیمه شب در خیابانی در 

جنوب تهران رها کردند. اسناد عملیات فوق شاید تنها نمونه اسناد رسمی باشد که 

تجاوز به یک زن به دستور مستقیم ساواک را نشان می دهد. پرونده این عملیات را 

شخصا رویت کرده ام و نمی دانم منتشر شده یا خیر.(

همســـر برادرم که استاد دانشگاه ملی بود، )گیتی اعتماد( همراه سایر اساتید در 

وزارت علوم واقع در خیابان ویلا در تحصن بودند که در یکی از روزها به علت نامعلومی 

یکی از اساتید که در بالکن ساختمان بود به نام شادروان نجات اللهی مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت و کشته شد. در همان روز یا چند روز دیگر از طریق حکومت نظامی 

تعدادی از استادها بازداشت و به بازداشتگاه پادگان جمشیدیه برده شدند. همسر 

برادرم نیز جزء بازداشت شـــدگان بودند. برادرم با اطلاع از این موضوع تلفنی مرا در 

جریان گذاشـــت. من هم موضوع بازداشـــت استاد را طی گزارشی به عرض رئیس 

رساندم و طبق معمول از طریق ساواک و فرماندار نظامی به موضوع خاتمه داده شد. 

این مطلب نیز از موضوع های داغ شب های جمعه شد که با جناب وکیل کمونیست 

دوآتشه هر هفته بحث می کردیم.«
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